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Metaphysics   
                                       واسیلیس پولیتیس1
                                     ترجمۀ: محمدمهدی اردبیلی

1  این متن ترجمه ای است از بخش اول مقدمۀ کتاب زیر: 
Politis, Vasilis. 2004. Routledge Philosophy Guidbook to Aristotle and the Metaphysics. london 
and new york: Routledge.

مقدمۀ مترجم
متافيزيک ارسطو يکی از مهم ترين آثار فلسفی تاريخ، و بی شک بزرگ ترين متن فلسفی دوران باستان 
است که برای حدود 2000 سال تأثيرگذارترين و پرارجاع ترين متن فلسفی در حوزۀ فلسفۀ اروپايی و 
به ويژه فلسفۀ اسلامی محسوب  می شود. حتی پس از آن نيز اين اثر شگفت، علی رغم حملات سنگين 
دوران رنسانس عليه شبحِ ارسطو، تا امروز همچنان به عنوان يکی از مهم ترين آثار فلسفی به حيات خود 
ادامه داده است. ارسطو در اين اثر، خود را ادامه دهنده و در عين حال، ناقدِ سنت فلسفی پراکندۀ پيش از 
خود معرفی می کند و فلسفۀ پيش از خود را کودک می داند. شايد بتوان با وام گيری از وايتهد ادعا کرد که 
کل تاريخ نگارش متن فلسفی چيزی نيست جز حاشيه ای بر متافيزيک ارسطو. حال پرسش اين است 
که آيا می توان در متن بزرگی، مانند متافيزيک که مشتمل است بر 14 کتابِ پراکنده و حتی در چگونگی 
شکل گيری آن اجماعی وجود ندارد و نه عنوانش و نه ترتيب فصولش نيز از سوی ارسطو تعيين نشده اند، 

به يک موضوع اصلی و محوری دست يافت و تفسير کل کتاب را حول آن سامان داد؟
واسيليس پوليتيس در تفسيرش از متافيزيک بر وجه هستی شناسانۀ اين اثر  تأکيد می کند و ايدۀ اصلی 
و محوری اين اثر را پرسش از »وجود« می داند. همان گونه که هايدگر در مقدمۀ هستی و زمان می نويسد، 
پرسش از وجود، هرچند به ظاهر پرسشی ساده است و پاسخی روشن دارد که در طول هزاران سال مورد 
توجه متفکران بوده؛ اما در حقيقت، نه تنها به آن پاسخی داده نشده؛ بلکه عملًا نيز حتی طرح درست و اصيل 
اين پرسش، امروز دشوارتر از پيش است. اصلًا مگر »وجود« چيزی است که از چيستی اش بتوان سوال کرد؟ 
هر چيستی ای به تفاوت نظر دارد و مؤيد کثرت است. ماهيت ميز، تفاوتش با صندلی، ديوار، پنجره، 
درخت، انسان و غيره است. پاسخ به چيستیِ يک چيز، بر تفاوتش با تمام چيزهای ديگر متمرکز است؛ 
اما پرسش از »وجود« به قسمی وحدت بخش نظر دارد. چيست آنچه در پس تمام موجودات و تفاوت ها 
و ماهيت ها مشترک است؟ به همين دليل پرسشِ از وجود، به پرسش از موجود بماهو موجود، و به اين 

پرسش بدل می شود که »وجود داشتن يا بودنِ يک چيز چيست؟«
متن زير برگرفته از بخش نخست مقدمۀ کتاب شرح متافيزيک ارسطو، اثر واسيليس پوليتيس است. او 

                     دربارۀ چیست؟
 پرسشِ »وجود ]داشتن[ چیست؟«

متافیزیک درباره چیست؟  غربیمتافیزیک
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در اين بخش می کوشد تا نشان دهد پرسش »وجود داشتنِ يک چيز چيست؟« که پرسش محوری و به بيان 
دقيق تر، پروبلماتيک اصلی اين اثر است. البته روشن است که فهم تمام وکمال موضع تفسيری پوليتيس منوط 
به مطالعه کل کتاب است و بخش مقدماتی منتخب زير، تنها مدخلی است کلی و اجمالی برای ورود به بحث.
اثری که اکنون تحت عنوان »متافيزيک« (ta meta ta phusika) در اختيار داريم، مجموعه ای 
مشتمل بر چهارده کتاب است که همه يا اکثر آن ها توسط ارسطو )384ـ322 ق .م( نوشته شده اند. اين کتاب ها 
به آخرين دورۀ کاری وی تعلق دارند؛ بنابراين متافيزيک جزء متونی است که ارسطو بعد از بنيان نهادن مدرسۀ 
فلسفه اش )لوکيوم1 يا پريپاتوس2( در آتن )در سال 335 ق.م( آن را به نگارش درآورده است. اين بدان معناست 
ـ باز  ـ حتی اگر اين حقيقت را در نظر آوريم که متافيزيک بايد در طول يک دورۀ زمانی نوشته شده باشد ـ که ـ
هم ارسطو بايد آن را چند سال پس از ترک آکادمی )مدرسۀ افلاطون در آتن( نوشته باشد؛ زيرا ارسطو در سن 
هفده سالگی به شاگردی افلاطون درآمد و ابتدا به عنوان شاگرد و سپس به عنوان يک محقق نسبتاً مستقل، 

حدود بيست سال را در آکادمی سپری کرد. وی پس از مرگ افلاطون آکادمی را ترک گفت.
با اين همه، ارسطو متافيزيک را به عنوان اثری واحد به نگارش درنياورد. حتی کتاب های مجزا )يا 
مجموعۀ کتاب های( موجود در آن نيز ممکن است آثاری ناتمام باشند. تنها پس از مرگ وی و احتمالًا بين 
100 تا 200 سال قبل از ميلاد بود که اين چهارده کتاب، به ترتيبی که اکنون در اختيار ماست، مرتب و 
منتشر شد. خود عنوان کتاب، يعنی »متافيزيک«، از آنِ ارسطو نيست؛ بلکه احتمالًا زمانی که آندرنيکوسِ 
رودسی3 مشغول جمع آوری و ويرايش مجموعۀ آثار ارسطو بود، توسط وی برگزيده شد. وی عنوان مذکور 
را احتمالًا برای اين برگزيد که نشان دهد، به زعم وی طبيعتاً متافيزيک ]مابعدالطبيعه[ بايد بعد از اثر ديگر 
ارسطو )يعنی فيزيک ]طبيعيات[( قرار گيرد. می توان تصور کرد که به زعم آندرونيکوس اين محل، جايگاه 

طبيعی متافيزيک است؛
زيرا به گمان وی، بحث از تمام اشياء، و اشياء تنها تا آنجا که موجودند )يعنی متافيزيک بنا به 
توصيف ارسطو(، طبعاً پس از بحث از تغيير و اشياء مادی مطرح می شود؛ يعنی بعد از موضوعاتی که ما با 
آن ها مستقيماً از طريق ادراک و تجربه ]ی حسی[ آشناييم )يعنی فيزيک بنا به توصيف ارسطو(. ما در ادامه 
خواهيم ديد که اگر چيز مشترکی در اين چهارده کتاب وجود داشته باشد که بتواند گرد آوردن آن ها را در يک 
اثر واحد )يعنی متافيزيک( توجيه کند؛ اين عنصر مشترک همانا محوريت يک تحقيق فراگير و جامع است. 
اين تحقيق، تحقيقی است در باب تمام اشياء، و اشياء تنها تا آنجا که موجودند: يعنی اشيائی که هستند. در 
ـ البته تنها به نحوی غيرمستقيم، نه به طريقی روشن  نتيجه شايد عنوان »متافيزيک«، بتواند نشان دهد ـ
ـ که متافيزيک ارسطو دربارۀ چيست. بی ترديد ما به بديهی پنداشتن اين تصور عادت کرده ايم  و بی واسطه ـ
که متافيزيک در باب متافيزيک سخن می گويد و ايرادی بر چنين تصوری وارد نيست؛ اما به هر حال 
خود ارسطو از اين اصطلاح )متافيزيک( استفاده نمی کند و زمانی که می خواهد بگويد که بحث فعلی اش 

1 Lyceum 
2 Peripatos )مشائی(
3 Andronicus of Rhodes

دربارۀ چيست، از واژه هايی چون 
»حکمت«1 (sophia)، »فلسفۀ 
 (prōtē philosophia) »اولی
 (prōtē اولی«  »معرفت  و 

(epistēmē استفاده می کند.
تفاسير  تمام  علی رغم 
مورد  در  متافيزيک  فوق، 
می گويد  سخن  واحد  موضوعی 
آن حضور  در  واحد  و مضمونی 
که  پرسش  اين  يعنی  دارد؛ 
چيست؟«  ]داشتن[2  »وجود 
يعنی   to on که  ti to on)؛ 
هست«(.  »آنچه  يا  »موجود«، 
متافيزيک به دو طريق از پرسشِ 
» وجود ]داشتن[ چيست« سخن 
می گويد. از يک سو، ارسطو اين 

پرسش را طرح کرده و جستجويی طولانی را برای پاسخ به آن بر عهده می گيرد و نهايتاً نيز پاسخی به 
دست می دهد. از سوی ديگر، وی همچنين در باب خود پرسش، مطرح شدن اش و جستجو کردن پاسخی 
برای آن می انديشد و حتی به اينکه آيا اصلًا يافتن يک پاسخ برای آن ممکن است يا خير؟ وی همچنين، 
چگونگی ممکن بودن متافيزيک را مورد توجه قرار می دهد. پس اجازه دهيد تا توجه مان را به پرسش 

محوری متافيزيک، معطوف کنيم: »وجود ]داشتن[ چيست«؟  
اسم  دربارۀ  نه  است  ]داشتن[  دربارۀ وجود  از هر چيز،  پيش  ]داشتن[ چيست؟«،  پرسشِ »وجود 
»موجود« يا فعل »بودن«. اين پرسش دربارۀ اين است که بودنِ »يک چيز« چيست؟ نه اينکه انديشيدن 
يا سخن گفتن دربارۀ چيزی که آن ]چيز[ هست، برای ما چيست؟ البته زمانی که ما از چيزی که هست 
سخن می گوييم يا دربارۀ آن می انديشيم، نحوۀ سخن گفتن يا انديشيدن ما ممکن است به طرق متعددی 
برای پاسخ به پرسش »وجود ]داشتن[ چيست؟« و »بودنِ يک چيز چيست؟«، حائز اهميت باشد؛ اما باز 
ـ زمانی که دربارۀ چيزی که هست  هم اين پرسش، پرسشی دربارۀ چگونگی انديشيدن يا سخن گفتن ما ـ

می انديشيم يا سخن می گوييم نيست؛ بلکه دربارۀ وجود ]داشتن[ و بودنِ يک چيز است.

1   wisdom
 2معادل های مختلفی برای being می توان انتخاب کرد، مانند موجود، هستی، وجود، بودن، وجود داشتن و غیره که با توجه 
به متن همگی نابسنده اند. نهایتاً تصمیم مترجم بر آن شد که در اینجا و در ازای پرسش ’?What is being‘ از معادل »وجود 
]داشتن[ چیست؟« استفاده کند تا هر دو وجه معنای موجود و وجود را حفظ نماید و در عین حال لازم است به مخاطب 

یادآوری شود که مراد از »وجود« در اینجا همان »وجود داشتنِ موجود« یا »موجود بماهو موجود« است.

متافیزیک درباره چیست؟ غربیمتافیزیک
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پس پرسش مذکور دربارۀ چيست؟ زمانی که می گوييم »موجود چيست؟« و » وجود ]داشتنِ[ يک چيز 
چيست؟«، از چه می پرسيم؟ از قرار معلوم به نظر ارسطو ما در اين پرسش از موجودات )onta(، به عنوان چيزهايی 
که هستند، می پرسيم؛ به بيان ديگر ما از يک موجود از چيزی که هست، از بودن يک چيز، می پرسيم؛ اما وی 
در عين حال ادعا می کند که ما پيشاپيش، حتی قبل از مطرح کردن اين پرسش، با موجودات آشنا هستيم؛ و به 
زعم وی، اساساً دربارۀ چنين چيزهای آشنايی است که می توانيم خواستار طرح پرسش مذکور باشيم. در نتيجه 
وی گمان می کند که ما به نحوی پيشا  فلسفی و توسط تجربۀ عادی مان، با موجودات آشناييم؛ چرا که موجودات 
به نحو بی واسطه بر ما ظاهر شده و به ما عرضه می شوند، آن ها تمام اطراف ما را فراگرفته اند و جهانی  را می سازند 
که در آن ساکن ايم. به نظر ارسطو، ما دربارۀ چنين چيزهای آشنايی است که می توانيم بپرسيم »بودن يک چيز 
چيست؟«: انسان ها، گياهان، حيواناتی که در اطرافمان با آن ها مواجه می شويم. خورشيد، ماه و ساير سياره ها که در 
آسمان مشاهده می کنيم و برای تصور ما از حرکت، مکان و زمان اساسی هستند. حتی کل جهانی که بر ما پديدار 
می شود، تماماً از اين چيزها ساخته شده است. البته به محض اينکه دربارۀ چنين چيزهايی بپرسيم، »بودنِ يک 
چيز چيست؟«، آنگاه می توانيم اين پرسش را دربارۀ چيزهايی بپرسيم که مستقيماً بر ما ظاهر يا عرضه نشده اند؛ 
بلکه ما بر اساس دلايلی ديگر به وجودشان باور داريم؛ اما ]پرداختن به اين موجودات،[ گام دوم است و ما بايد از 

موجوداتی آغاز کنيم که از پيش با آن ها آشنايی داريم.
اما ذکر اين نکته حائز اهميت است که زمانی که ارسطو می پرسد »وجود ]داشتن[ چيست؟«، قصدش 
فهم اين پرسش به شيوه ای خاص است؛ زيرا آن گونه که ما می فهميم، پرسشِ اوليه اين نيست که »آنجا 
چيست؟«؛ بلکه اين پرسش که »بودن يک چيز چيست؟« ورای تمام پرسش ها قرار دارد. پرسشِ »آنجا 
چيست؟«، به دنبال يک توصيف جامع و کامل است از آنچه آنجاست؛ می توان گفت اين پرسش به دنبال 
امتداد موجود است؛ اما پرسشِ »بودن يک چيز چيست؟« به دنبال هرچيزی است که هست، به دنبال آنچه 
بودنِ آن چيز است. اين پرسش به دنبال يافتن تبيينی است که چرا چيزی که هست، هست؟ يا به علت 
چيست که آنچه هست، هست؟ می توان گفت که اين پرسش به دنبال ذات موجود و به دنبال توضيحی 
تبيين کننده از ذات موجود ]از آن حيث که وجود دارد[ است. ارسطو )به عنوان مثال، در ابتدای کتاب چهارم( 
می نويسد که خواستار تحقيق در باب »موجود بماهو موجود«1 است؛ اين سخن بدان معناست که وی خواستار 
تحقيق در باب موجودات است و آن ها را صرفاًً تا آنجا مورد تحقيق قرار می دهد که موجود هستند؛ يعنی 
ـ است؛ بنابراين همان گونه که  ـ ذاتِ موجود ـ اشيائی که هستند و اين دقيقاً تحقيق در باب بودنِ يک چيز ـ
ارسطو درمی يابد، متافيزيک نه جستجو برای يافتن توصيفی کامل و جامع از آنچه وجود دارد؛ بلکه بيش از 
همه، جستجو برای تبيين اين امر است که چرا چيزی که هست، هست؟ يا آنچه هست، به چه علت هست؟ 
ارسطو از همان ابتدای متافيزيک )کتاب اول، فصل دوم(، متافيزيک، يا آنچه او در اين مرحله »حکمت« 
)sophia( می نامد )همچون جستجو برای تبيين و مبادیaitai[ 2 که می توان همچنين آن را به »علل« ترجمه 
1   being qua being

explanation    2؛ این اصطلاح در زبان فارسی عمدتاً به تبیین، توجیه و تعلیل برگردانده می شود؛ اما به دلیل ارتباط 
با اسم جمع aitai در زبان یونانی و بنا به بدیل ارائه شده از سوی نگارنده، در ترجمۀ فارسی بسته به محتوای مطلب، 
این اصطلاح به »علت« برگردانده شده است و همچنین بعضاً به همان تبیین ترجمه شده است. این نکته در حالت 

کرد[ و دانش علل ]epistēmē[، يعنی دانش نسبت به اينکه چرا چيزی که هست، هست؟( را تعريف و مشخص 
می کند. اين نوع از دانش را می توان »دانش علمی«1 و »علم«2 ناميد. ارسطو مکرراً از متافيزيک در مقام جستجو 
برای يافتن چنين دانشی )epistēmē( سخن می گويد. به ويژه، وی می گويد که متافيزيک بنيادی ترين علوم 
است )prōtē epistēmē، نک. VI. 1. 1026a29(، چرا که در جستجوی بنيادی ترين علل است. وی اين 
علل را »علل اوليه« يا »اصول نخستين« )prōtai aitiai، prōtai archai( می نامد و ادعا می کند که اين ها 
علل هر موجودی )panta( و هر آن چيزی که وجود دارد، هستند. در عين حال وی گمان می کند که چنين علل 

ـ هستند.  ـ هر چيزی ـ بنيادين و کلی ای، دقيقاً عللِ بودن يک چيز ـ
ـ چيست؟( آشناتر خواهيم شد؛  ـ هر چيزی ـ ما رفته رفته با پرسش اصلی متافيزيک )بودنِ يک چيز ـ
اما  تأکيد بر اين نکته لازم است که ارسطو از ابتدا يافتن پاسخ برای اين پرسش را با جستجو برای کسب 
دانشِ علل )epistēmē( )يعنی دانش نسبت به اينکه چرا اشياء آن گونه هستند که هستند؟( همراه کرده 
بود. در نتيجه پرسش اصلی متافيزيک را می توان اين گونه نيز صورت  بندی کرد که »چرا موجودات موجودند 
يا اشيائی که هستند، هستند«؟ البته پرسش مذکور نبايد با اين پرسش خلط شود که »چرا موجودات، اشيائی 
هستند که هستند«؟ به طور کلی، ما نبايد پرسش های نوع نخست )يعنی »چرا اشيائی که هستند، الف 
هستند؟«( را با پرسش های نوع دوم )يعنی »چرا اشيائی که الف هستند، الف هستند؟«( خلط نمائيم. پرسش 
اصلی و بنيادين متافيزيک )»بودنِ يک چيز ــ هر چيزی ــ چيست؟«( با پرسش های نوع دوم، هم بسته 

است نه نوع اول. 
در نهايت، لازم به ذکر است که ارسطو گمان نمی کند اين پرسش اصلی متافيزيک )يعنی »وجود 
]داشتن[ چيست؟«( ابداع خود او باشد؛ بلکه برعکس، وی در قطعۀ مهمی در ميانۀ متافیزیک  تأکيد می کند 
که اين پرسش، پرسشی به قدمت درختان است که هيچ گاه از اينکه موضوعی باشد که »مورد جستجو قرار 

گيرد« )to zētoumenon( يا »منشاء سرگردانی« )to aporoumenon( باشد، دست نمی کشد:
در حقيقت، آنچه که همواره، هم  اکنون و هم از زمان های بسيار دور، مورد جستجو و منشاء سرگردانی 

است، يعنی اين پرسش که »وجود ]داشتنِ موجود[ چیست«؟ 
(4-VII. 1, 1028b2)

از ابتدای متافيزيک )1.3-10( روشن است که به باور ارسطو متفکران پيشين نيز به همان اندازه 
با تحقيق در باب موجود به طور کلی و عام درگير بودند )نک. برای مثال به 1b389,3,1-3). در اينجـــا 
)1.3-10( او فهرست بسيار متنوعی از متفکران اوليه را ارائه می دهد که در اين جستجو سهيم بوده اند: 
ـ افلاطون که به تازگی وفات   ـ و بيش از همه  ـ تالس، آناکسيمانس، امپدوکلس، آناکساگوراس، فيثاغوريان ـ

يافته بود.

صفت آن )Explanatory( نیز لحاظ شده است.
1   scientific Knowledge
2   science 

متافیزیک درباره چیست؟ غربیمتافیزیک




